
ميمون گفت: «پس چرا نمي آيد؟»
گورخر گفت: «ولش كنيد بابا. تحويلمان نمى گيرد.»

گوزن گفت: «نه بابا! خجالت مي كشد. خيلي خجالتي است.»
ــدارد. مي خواهيم دور هم يك عكس يادگاري بگيريم. بگو  ميمون گفت: «خجالت كه ن

بيايد. خوش مي گذرد.»
ــالا. در گوش زرّافه گفت: «ببين! خجالت نكش. فقط  ــوب پرواز كرد و رفت ب دارك

مي خواهيم با هم عكس يادگارى بگيريم؛ همين.»
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زرّافه آرام پلك زد و گفت: «خجالت نمي كشم. نمى خواهم بيايم. شما خودتان با هم عكس بگيريد.»
داركوب برگشت پيش بقيه ى دوستانش. نشست روي شاخ گوزن و گفت: «ببين! نمي آيد. خجالت مي كشد؛ ولي 

مي گويد خجالت نمي كشم.»
گورخر گفت: «همان كه گفتم. تحويلمان نمى گيرد، با آن قدّ بلندش. بياييد عكسمان را بگيريم.»

گوزن گفت: «حالا كه او نمي آيد، ما برويم پيشش!»
داركوب گفت: «ببين! گُل گفتي.»

ميمون گفت: «فكر خوبي است.» و دويد كنار زرّافه و دست به كمر ايستاد. گورخر هم غُرغُركنان رفت 
طرف آن ها: «حيوان اين قدر افاده اي، نوبر است.» بعد ايستاد آن طرف زرّافه. گوزن هم ايستاد بين آنها. 

داركوب جاي دوربين را درست كرد و گفت: «حاضريد؟»
همـه گفتند: «بلـه!!» همـه به جز زرّافـه. داركـوب دگمه ى دوربين را فشــار داد و آمد روي شــاخ 

گوزن نشست.
هفته ى بعد، وقتي عكس چاپ شد، همه فهميدند چرا زرّافه نمي آمد عكس بگيرد!
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